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خدمت کاری که به نهای افطار کرد

انس بن مالک، سال ها در خانه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) خدمت کار بود و ا آخرن روز حیات رسول خدا
(صلی الله علیه وآله) ان افتخار را داشت. او بیش از هر کس دیگر، به اخلاق و عادات شخصی رسول اکرم (صلی
الله علیه وآله) آشنا بود و آگاه بود که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) در خوراک و وشاک، چقدر ساده و ی
کلف زندگی ی کند. در روزهای که روزه ی گرفت، همه افطاری و سحری او مقداری شر یا شربت و مقداری
ترید ساده بود. گاهی برای افطار و سحر، جداگانه، ان غذای ساده، تهیه ی شد و گاهی به یک نوبت غذا اکتفا

ی کرد و با همان، روزه ی گرفت.
یک شب، طق معمول، انس بن مالک مقداری شر یا چز دیگری برای افطاری رسول اکرم (صلی الله علیه وآله)
آماده کرد؛ اما رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) آن روز وقت افطار، نیامد. پاسی از شب گذشت و وی باز نگشت.
انس مطمئن شد که رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) خواهش بعضی از اصحاب را اجابت کرده و افطاری را در
خانه آنان خورده است. از ان رو، آن چه را تهیه کرده بود خودش خورد. طولی نکشید که رسول اکرم (صلی الله
علیه وآله) به خانه برگشت. انس از یک نفر که همراه آن حضرت بود، رسید: «یامبر (صلی الله علیه وآله)

امشب کجا افطار کرد»؟ گفت: «هنوز افطار نکرده است».
انس از کار خود پشیمان و شرمسار شد؛ زرا شب، گذشه بود و تهیه چزی ممکن نبود. او منتظر بود که رسول
اکرم (صلی الله علیه وآله) از او غذا بخواهد و او از کرده خود معذرت خواهی کند؛ اما رسول اکرم (صلی الله علیه
وآله) فهمید چه شده و نای از غذا نبرد و گرسنه به بستر رفت. انس گفت: «رسول خدا ا زنده بود، موضوع آن

شب را بازگو نکرد و به روی من نیاورد». (1)
 

 



برو و زودتر از افطار، افطار کن

یامبر (صلی الله علیه وآله) مردم را به روزه یک روز امر کرد و فرمود:« هچ کس افطار نکند؛ ا به او اجازه دهم».
مردم روزه گرفند؛ ا ان که شب شد؛ شخصی ی آمد و ی گفت: ای رسول خدا! روزه دارم؛ اجازه بده افطار کنم
و یامبر (صلی الله علیه وآله) به او اجازه ی داد و مردم همچنان ی آمدند و اجازه ی گرفند؛ ا ان که مردی
آمد و عرض کرد: از خانواده ام دو دختر جوان روزه دارند و شرم دارند که خدمت شما بیایند؛ به آنها اجازه بده

افطار کنند.
یامبر (صلی الله علیه وآله) از او روی برگرداند. او حرفش را دوباره کرار کرد و یامبر (صلی الله علیه وآله) روی
برگرداند و بعد برای سوّمن بار، سخنش را کرار کرد. یامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: آنها روزه ندارند؛ چگونه
روزه دار است کسی که امروز گوشت های مردم را خورده است؟ برو و به آن دو دستور بده، اگر روزه اند، قی کنند.
مرد برگشت و به آنها خبر داد و از آنها خواست قی کنند. پس هر کدام لخه خونی قی کرد. مرد به محضر یامبر
(صلی الله علیه وآله) برگشت و جریان را به او خبر داد. یامبر (صلی الله علیه وآله) فرمود: «سوگند به خدای که
جان محمّد (صلی الله علیه وآله) در دست قدرت اوست! اگر لخه های خون در شکم آنها باقی ی ماند، آتش

(دوزخ) آنها را ی خورد». (2)
 

 

ثواب روزه دار بودن ماهل

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «مردی نزد پدرم آمد. پدرم به او فرمود: آیا همسر داری»؟
او عرض کرد: نه. پدرم به او فرمود: من دوست ندارم همه دنیا و آن چه را در آن است، داشه باشم؛ ولی یک شب
را بدون همسر، به سر برم و بعد فرمود: دو رکعت نماز مردی که همسر دارد، بهتر است از عبادت یک شب و روزه
روز آن؛ از مرد ی همسر؛ سپس پدرم هفت دینار به او داد و فرمود: با ان ول، ازدواج کن و بعد فرمود: رسول
اکرم (صلی الله علیه وآله) ی فرمود: «برای خود، همسر و فرزند فراهم کنید؛ زرا ان کار، روزی شما را بیشتر ی

کند». (3)
 

 

روزه بانوی بداخلاق

بانوی مسلمانی همواره روزه ی گرفت و به نماز اهمیت بسیار ی داد و حتیّ شب را با عبادت و مناجات به سر
ی برد؛ ولی بداخلاق بود و با زبان خود، همسایگانش را ی آزرد. شخصی به محضر رسول خدا (صلی الله علیه
وآله) آمد و گفت: «فلان زن، همواره روزه ی گرد و شب زنده داری ی کند؛ ولی بداخلاق است و با نیش زبانش،
همسایگان را ی آزارد. رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: «در چنن زنی، خری نیست و او، اهل دوزخ



است». (4)
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